
  
 بسم االله الرحمن الرحيم

  
 المرسلين و العباد الصالحين سيدنا خاتم النبيين و آله الطاهرين و جميع الانبياء و علي ي االلهو صلّ الحمدالله رب العالمين

منا للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم و من دخله کان آ           ی ببکة مبارکا و هد    یاس للذ ل بيت وضع للن    او انّ«: حانه  ب قوله س 

  1. »العالمين  البيت من استطاع اليه سبيلا و من کفر فان االله غنى عنحجالناس  یو الله عل
 حـج تمتّـع   بـراي او    , مكـه دور باشـد      مكرمه از  ةكسي كه چهل و هشت ميل يعني شانزده فرسخ از چهار جانب مكّ            

  . الاسلام استةحج ,تعّمحج تو . است
  :ي از دو عمل مركب استاگر چه يك واجب است ول حج تمتعّ 
 .عمره -1 
 2- و  تمتعّيعني عمره , حج تمتعّ  حج. 

اي از   بـا طايفـه   , اتفـاق اصـحاب اسـت      ق عمل به احتيـاط و      و ما در اين وجيزه آنچه را كه متن واجب است و مطاب            
 .توفيق اصابت در رأي و عمل را مسألت داريم كنيم و از خداي متعال مستحبات ذكر مي

بعد از  , ل آن است انجام شود    كه جزء او   تمتعّاول بايد عمره     ,حج تمتعّ  يعني در    م است مقد حج تمتعّ بر   متعّتعمره   
 .تمتعّ حجآن 

 :يابد بدين شرح اند  ق ميتحقّ بدانها  تمتعّاند يعني عمره  تمتعّ آداب و دستورهايي كه اجزاي عمره 
شـويد از مـسجد شـجره       ميره مشرف   منو ل به مدينه  او -ء االله تعالي  شا نإ -و چون .  احرام بايد در ميقات بسته شود     

 .شويد محرم مي
و اگـر آب    , د اسـت  مستحب مؤكّ  غسل احرام ,  الاسلام است  ةحجكه   عحج تمتّ  براي محرم شدن كه شروع در عمل        

شـجره   سل در مـسجد تواند در مدينه غسل احرام كند تا با همـان غ ـ  و مي  .تيمم بدل از غسل احرام كند     , ميسور نشد 
 .محرم شود

و لااقل يـك دو ركعتـي       , است بخواند  و اگر بتواند نماز احرام كه مستحب      . پوشد  و چون غسل كرد لباس احرام مي      
 .كند تمام مي كه اذان و اقامه ندارد و به يك سلام

گـري را بـر دوش      و دي , بنـدد  كمـر مـي    دهـد و بـر      لباس احرام دو قطعه پارچه است كه يكي را لنگ خود قرار مـي             
 و اين دو جامه بايد از جنسي باشـند كـه نمـاز خوانـدن در آنهـا           . واجب است  پوشيدن اين دو جامه احرام    . اندازد مي

 .صحيح باشد
هم اين كه   , اند بسيار مناسب لباس احرام    شوند كه براي   هاي بزرگ پيدا مي    ها و حوله   شود كه قطيفه   مي عرض   ارشاداً«

 .»گيرند و هم اين كه خوب بر دوش و بدن قرار مي اند ساتر خوبي كهو هم اين  دوخته نيستند
 بـر دوش    مثلاً, بر روي احرام قرار دهد     اي روي شانه خود    تواند جامه ندوخته   يم و اگر خوف سرما و مانند آن باشد         

 .او دو قطيفه باشد
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 _يعني خمس آن داده باشـد      _ باشد  و به خصوص در لباس احرام اهتمام خاص داشته باشد كه از مال حلال مزكي              
  .پوشد آورد و آن دو قطعه لباس احرام را مي مي لباس معمول و متعارف خود را از تن بدر

 ـمتّـع  تكند كه احـرام جهـت عمـره       مي نيت و در هنگام پوشيدن لباس احرام بلكه پس از پوشيدن جامه احرام              ةحج 
فرموده  جه دارد اجتناب از آنچه را كه خداوند سبحان براي محرم منع تونيتهمين  و در. قربة الي االله بندم   الاسلام مي 

 .است
كنم از آنچه را كـه خداونـد           مياجتناب   بندم و   مي الاسلام   ةحجمتعّ  تاحرام جهت عمره    «: كند    مي نيت اين طور     مثلاً

زبـان و دل بـا        زبان هم جاري كند كـه      تواند بر  ميرا   نيتو اين   »قربة الي االله تعالي     است هعالم براي محرم منع فرمود    
  .هم موافق باشند

تلبيات اربـع را   - در نماز را دارد الاحرامةتكبير  حكمهتلبيكه اين  نيت  يعني مقارن با     -احرام بي فاصله   نيتو بعد از    
لا شريك لك   , و الملك  عمه لك  الحمد و النّ   انّ, لبيك لاشريك لك لبيك   , هم لبيك اللّ, لبيك :گويد     ميبدين صورت   

 .بيكل
ولكن بهتـر   , شود ميمذكور واجب آن آورده      و به صورت  , و در گفتن آن صوت را بلند كند       ,  تلبيه شعار محرم است   

 :شد اب اين است كه بدين صورت بوده
ذا المعـارج   , لا شـريك لـك لبيـك      , لك و الملـك    ان الحمد و النعمة   , لا شريك لك لبيك   , اللهم لبيك لبيك  ,  لبيك
, لبيك لبيك ذا الجـلال والاكـرام      , لبيك لبيك اهل التلبية   , لبيك لبيك غفار الذنوب   , دار السلام  داعيا الي , لبيكلبيك  

لبيـك لبيـك    , لبيك لبيك كشاف الكرب العظام    , لبيك لبيك تبدي و المعاد اليك     , لبيك لبيك مرهوبا و مرغوبا اليك     
 .بيكللبيك لبيك يا كريم , عبدك و ابن عبديك

چه واجب و چه مستحب بگويي كه , كه تلبيه را بعد ازنمازها    است مستحبو بسيار   . ر تلبيه صادق باشي    سعي كن د  
, نزول و هبـوط  و در حال ركوب و عروج و, ونيز در سحرها و وقتي كه از خواب برخاستي, از تعقيبات نمازها باشد  
 .دارد احوال و اطوار محرم استحباب اكيد و خلاصه اكثار آن در

 :شود  مي محرم شدي اموري چند بر محرم حرام  و چون
چـه  , بـا اشـاره راه نمـايي نمايـد         اگـر چـه   , كردن حتي به شكارچي كمك در شكار     , شكار كردن حيوان بياباني    -1 

 .شكارچي محرم باشد و چه نباشد
 ـ     ,نه دريايي از قبيل ماهي     -خوردن گوشت شكار بياباني    -2  حيوانـات  كـشتن    -در آب اسـت    يكه زيست آن به كلّ

 .گرگ مانعي ندارد گزنده و درنده از قبيل مار و عقرب و
  .از زن به هر نحو كه باشد -يعني لذت بردن -استمتاع -3 
 .استمناء يعني كاري كند كه از خود مني بيرون آرد -4 
يعنـي   -طبـه نباشـد و همچنـين اسـت خِ        خواه آن ديگري محرم باشد و خواه      , عقد ازدواج براي خود يا ديگري      -5 

 .و شاهد عقد شدن -خواستگاري كردن
 .ت بردن از چيزهايي كه بوي خوش داشته باشد لذّوهر گونه استفاده  -6 
 .حبس نفس نمودن حرام نيست كردن و لكن از بوي بد به سرعت دوري, گرفتن يا بستن بيني از بوي بد -7 
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 .فسوق يعني دروغ گفتن و دشنام دادن به مؤمن و مفاخره نمودن -8 
  .مانند لا واالله و بلي واالله در مورد اختلاف و دشمني, جدال يعني قسم ياد كردن به خداوند متعال -9 
و كـشتن هـر     , كنه شـتري از بـدن شـتر         انداختن مثلاً يكشتن حيوانات بدن و انداختن آنها از بدن و لباس حتّ           -10 

 .است جاندار به غير از آنچه كه استثناء شده
  .چه خوشبو باشد و چه نباشد, به بدنماليدن روغن  -11 
مثل اين كه مـژه بـه چـشم رفتـه            مگر در صورت ضرورت   , بر طرف كردن مو از هر جاي بدن خود يا ديگري           -12 

 .باشد و آزار رساند
 .و ضرر باشد مثل اين كه ناخن بشكند و سبب رنج, گرفتن ناخن مگر در صورت ضرورت -13 
 .اندن آن موجب ضرر باشدم ل نباشد و درد آن قابل تحمرورت كه مثلاًمگر در صورت ض, كندن دندان -14 
 .حال ضرورت امت و هر عملي كه موجب بيرون آمدن خون باشد مگر درحج -15 
 .كندن يا بريدن درخت و گياه حرم -16 

 .مگر در صورت ترس از دزد و دشمن, آشكارا حمل سلاح نمودن -17
 .ود آرائي مگر در صورت ضرورتسرمه كشيدن به قصد زينت و خ -18 
است كـه بـراي در آوردن آن نيـاز بـه              خاشاك به چشم رفته    مگر در صورت ضرورت مثلاً    , نگاه كردن در آينه    -19 

 .و عينك زدن كه براي زينت نباشد منعي ندارد در آب مانعي ندارد ولكن نگاه كردن. نگاه كردن آينه دارد
 . اشكالي ندارد6 اكرم ت پيغمبرگشتر به عنوان پيروي از سنّاما ان, انگشتر براي زينت باشد -20 
 .حنا بستن براي زيبايي نه براي معالجه -21 

 . اين امور ياد شده مشترك بين مرد و زن است
 : و اين امور ذيل مختص به مردان است 

 .پوشيدن اقسام لباس دوخته و شبه دوخته -1 
 .آنها نند كفش و چكمه و گيوه و امثالپا را بپوشاند ما پوشيدن چيزي كه پشت -2 
 .مثل گل و مانند آن حتي پوشاندن سر به, و فرو بردن سر در آب و مانند آن, پوشاندن سر -3 
اما در منزلگاه توقف زيـر      , دآي ضرورتي پيش  مگر اين كه  , سايه بان داشتن مثل چتر و مانند آن در موقع راه رفتن            -4 

 . نداردمنعي سقف و خيمه و درخت مثلاً
و شـرائط طـواف در      . آوري به جا مي    وارد مكه معظمه شدي طواف عمره را       محرماً,  و چون به توفيق خداي سبحان     

با وضـو يعنـي بـا طهـارت          و,  بايد بدن و لباس احرام پاك باشند       احرام مانند نماز است كه مثلاً      طهارت بدن و لباس   
 .بوده باشي
 الاسـود شـروع   حجـر كـه ابتـدا از       انه خدا كعبه معظمه كردن اسـت      هفت شوط يعني هفت دور طواف خ      ,  و طواف 

   .شود الاسود تمام ميحجرو هر شوطي به , شود مي
  :خواهي شروع در طواف كني مي و چون 
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و  »  الي االله تعـالي بةرم قروآ مي الاسلام بجا ةحج متعّتطواف عمره  «كن نيت  و   بگيرقرار   الاسودحجر اندكي قبل از   
 .و همچنين پشت به آن ننمايي, رو به آن نكني كعبه معظمه به طرف چپ تو قرار گيرد يعني,  آخر طوافبايد كه تا

لذا چـون   .  نبايد بدر رفت    است كه از حد    7 اهيمرتا مقام اب   _يعني از خانه خداي تعالي     _از كعبه    , و مسافت مطاف  
بايد داخل در طـواف باشـد         اسماعيل حجرو  .  رسيدي بايد خيلي دقت كني كه فاصله زياد نشود         7اعيل  م اس حجربه  

 .و خانه كعبه بگذري  اسماعيلحجرنه اين كه در هنگام طواف از ميان 
ر حج ـلـذا از    , اسـت  ) 26 / 5( ذراع و نـيم       و از كعبه تا مقام ابراهيم يعني فاصله و مسافت نـامبرده بيـست و شـش                

 .رود ميبدر نبايد فاصله بگيرد كه از مطاف  اسماعيل بيش از شش ذراع
و دستهاي خـود را بـاز ننمايـد كـه           , اگرد كعبه در حال طواف راه نرود        و بر روي شاذروان كه سكويي است بر گرد        

ابـراهيم    جزء كعبه است و طواف بايد بين كعبه و مقام     التحقيق شاذروان  عليكه   مبادا بر روي شاذروان قرار گيرد زيرا      
 .ورد به موالات عرفيهآ و طواف را بايد متوالي هم بجا. باشد

آوري و اين نماز واجب  نماز طواف بجا مي نيت و چون طواف انجام گرفت در پشت مقام ابراهيم دو ركعت نماز به       
و بـين  .  »تعـالي  قربـة الـي االله  آورم  مي  الاسلام بجا ةحج متعّتنماز طواف عمره    «: كه   كني مي نيتو بدين گونه    . است

و در اين نماز يعنـي      . آورده است  كه نماز را بعد از طواف بجا        گفته شود   نباشد يعني عرفاً   نماز طواف با طواف فاصله    
 ,ري بين جهـر و اخفـات      مخي و در قرائت اين نماز    . و اداي كلمات و مخارج حروف بايد خيلي دقت شود          در قرائت 

  .هر نحوه بخواني صحيح است
 و ركـن    هم از واجبات عمـره اسـت       روي و سعي    مروه مي  براي سعي بين صفا و    ,  و چون از نماز طواف فارغ شدي      

و همچنـين از مـروه بـه        . روي كه بايد رو به سوي مروه باشـد         سوي مروه مي   كني و به   و ابتداء از كوه صفا مي     . است
, و هم چنين   مروه به صفا يك شوط     و از  از صفا به مروه يك شوط است      . روي و بايد رو به سوي صفا باشد        مي صفا

در  و همچنـين  , در صفا پاشنه پا را به كوه بچـسباند        , بازگشتن به صفا ندارد    شود كه  فتم به مروه تمام مي    پس شوط ه  
چـه در  , از پله هاي صفا و مروه هـم بـالا رود   بلكه چه بهتر كه براي حصول يقين   , مروه انگشتان پا را به كوه برساند      

 الاسلام بجا   ةحجمتعّ  تسعي ميان صفا و مروه عمره       «: د  كن مي نيتوقت شروع بدين گونه      و در . آغاز و چه در انجام    
كه اندكي در مبدأ و منتهي يعني در صفا و مـروه در هـر                توانيد و در صورت خستگي مي     » الي االله تعالي   بةرم قر وآ مي

نـي  بـدون عـذر عقلا     و در اثناي سـعي    .  توالي بهم بخورد   ولي زياد فاصله نشود كه مبادا عرفاً       شوطي استراحت كنيد  
 .وقار باشي  با سكينه وو سعي كن كه در سعي. توقف نكند و ننشيند

يعني مقصود از اين تقصير      _چنانست   و آن . شود بايد تقصير كني     و چون شوط هفتم تمام شد كه به مروه منتهي مي          
  كنـي كـافي  و اگر از هر يك از آنها انـدكي كوتـاه  . و ريش را كوتاه كني كه مقداري از موي سر و شارب     _اين است 

 ناخن سر انگـشتي     مثلاً, را تقصير قرار دهي    تواني گرفتن ناخن   ومي). پس تقصير به معني كوتاه كردن است        . ( است
آمـدن از احـرام      كنم به جهت بيرون    تقصير مي  «:  بگوئي   مثلاً, كني نيتتقصير هم بايد     و در حال  . را با قيچي بچيني   

  . » الي االله تعاليبةقر)  دحرام بوتمتعّ عمره  آنچه كه در حاليعني به جهت حلال شدن ( تمتعّدر عمره 
 .تقصير است ,تمتعّآخرين اعمال عمره 
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مـات  آيـد و همـه محرّ      احـرام بـدر مـي       الاسلام است انجام يافت كه از      ةحجكه  ع  حج تمتّ  و به اين تقصير جزء اول       
و صـيد كـه تـا        وشو بـوي خ ـ    و درخت حرم  تراشيدن سر و كندن گياه       مگر, شود اختصاصي محرم بر او حلال مي     

نمـاز آن خوانـده نـشد بـر او           حدود حرم خارج نشود صيد براي او حرام است و زن كه تا طواف نساء و                شخص از 
, و عمل به آن احتيـاط خـوبي اسـت         , هم تمتعّو نماز آن در عمره       بنابر قولي به وجوب طواف نساء     . شود حلال نمي 

اما محرمات غير   . (  شود از تقصير زن حلال مي     است كه پس  تمتعّ  ساء درعمره    طواف ن  بوجوبا عدم    ولكن شهرت 
 ).كه در هر حال حرام است ... مؤمن و چون استمناء و كذب و ناسزا گفتن به, اختصاصي محرم

نـدد  رود تا دوباره احرام بب     مكه بدر نمي   پوشد ولي از   آيد و لباس عادي خود را مي        چون تقصير كرد از احرام بدر مي      
 .را بجا آورد _حج تمتعّ يعني _ الاسلام ةحج دوم ءو جز
   _حج تمتعّيعني اعمال  _  الاسلامةحج دوم ء جز

ولي بهتر اين است , تواند ببندد ميمعظمه   اين احرام را در همه جاي مكه      . تمتعّ  ت  حج نيتبندد به    ميبار دوم احرام    
 «: بدين گونه است     آن نيتو  .  حضرت اسماعيل است   حجر يا   7اهيم  رافضل آن مقام اب    و, كه در مسجد الحرام باشد    

و چه بهتر كه اين احرام در روز ترويـه      . »بة الي االله تعالي   قر جبابندم بر من و    مي الاسلام احرام    ةحج متعّتحج  جهت  
 . باشدةحجذي الهشتم  يعني روز

 .شده است مره گفته بدان كه كيفيت اين احرام به همان نحوه است كه در احرام ع
 ـذي ال هشتم   كرده است كه چون روز      روايت 7در كافي از حضرت امام صادق        1 لينيكجناب   « ان شـاءاالله   _ ةحج_ 

, شـوي  ميمسجدالحرام  دو جامه احرامت را بپوش و با پاي برهنه با سكينه و وقار داخل فرا رسيده است غسل كن و     
واجـب   نشيني تـا زوال شـمس نمـاز    ميسپس , خواني مي دو ركعت نماز 7 اعيلم اسحجر يا در 7 اهيمرو در مقام اب 

كنـي و محـرم      مـي احـرام    نيـت بنـدي    مي حجاحرام   و پس از اداي نماز واجب     , خواني ميرا  ) يا ظهر و عصر   , ظهر(
 .تا آخر حديث»...روي ميبعد با سكينه و وقار , بستي مياحرام عمره  شوي به همان نحوكه مي

 .مضمون آن عمل شود چه بهتر و اگر به, حديث شريف چند عمل مستحبي نيز ذكر شده است البته در اين 
 ـلا  ذيماز ظهر روز نه  , روي مي پس از احرام در مكه به عرفات         مغـرب شـرعي آن روز وقـوف در عرفـات       تـا ةحج

 .» قربة الي االله تعالينم ك يم الاسلام وقوف در عرفات ةحج متعّتحج براي  «: كند مي نيتو بدين گونه . واجب است
مشغول باشي و حضور را در همه حال نيك          عخيلي بايد به دعا و تضرّ     , به خصوص هنگام غروب آن    ,  و در عرفات  

 .باش و عنداالله باش عبداالله. مراقب و محافظ باش
 . بشودةشرقيم حمرهزوال   بايدحتماً,  پيش از غروب شمس نبايد از عرفات كوچ كرد

و در  ). كنيد   ميقربان به سوي مشعر كوچ       يعني در شب عيد   ( كنيد   مياز عرفات به سوي مشعر كوچ        پس از مغرب    
اسـت   هر چه كه بر آن اشتهار به وقوع پيوسته اسـت و ثابـت شـده               , متابعت نيست   چاره اي جز   ةحجلا  ذي لامر هلا 

 .بودهلال آنان  خلاصه در امر هلال بايد تابع شهرت و اخبار به رؤيت. كافي است
و بايد براي اين وقـوف  , مشعر بسربرد  و چون به سوي مشعر الحرام كوچ كرده است شب را تا طلوع آفتاب بايد در          

  :  بگويدمثلاً. كند نيتدر مشعر هم 



     ٨                                                                   مناسك حج  
 

٨

 .»قربة الي االله تعاليواجب  حج تمتعّكنم به جهت  ميدر مشعر الحرام امشب تا طلوع شمس وقوف  « 
 .صحيح است  به مشعر رسيد اول وقوف او در مشعر است و و از عرفات هر وقت شب كه

 . جمرات در مني جمع كند ميسنگريزه ها براي ر,  و مستحب است در شب مشعر
برم  يمالحرام از اول فجر تا طلوع آفتاب بسر          در مشعر  « كند كه مثلاً   نيتفجر طالع گردد تجديد     ,  و چون در مشعر   
چنـان  , شده است  گفتهمقدار واجب در وقوف مشعر ما بين طلوع فجر تا طلوع شمس             اين كه    چه »قربة الي االله تعالي   

 .كه صاحب جواهر از دروس شهيد نقل كرده است
اول : عيد است سه امـر واجـب اسـت           و در اين روز كه روز     , شوي مي از مشعر بعد از طلوع شمس به مني رهسپار          

 .رأس سوم حلق, دوم قرباني, رمي جمره عقبه
يعنـي آن    _نباشـند    رمي آن بايد با هفت عدد سنگ ريزه كه جمـار          . شناسند ميجمره عقبه را     :ي جمره عقبه   رم اول 

و چنان كه    _سنگ ريزه ها اين است كه زده ديگران نباشند         و مقصود از بكر بودن    , هفت عدد سنگ ريزه ابكار باشند     
مگر اين كه   . صحيح است  ز هر كجاي حرم باشد    و اگر نه ا    سنگ ريزه ها در مشعر جمع شود چه بهتر         گفتيم اگر اين  

گرفـت مگـر از      تـوان  مـي  روايت كرده است كه سنگ ريزه را از جميع حرم            7صادق   در كافي از امام    ; لينيكجناب  
 .مسجدالحرام و مسجد خيف

يعنـي سـنگ     _و از سنگ ريزه جمـار       , حرم  و در روايت ديگر از آن حضرت نقل كرده است كه از سنگريزه خارج             
 .نبايد باشند _زده ديگران

:  بدين گونه    كند مثلاً  مي نيتو  . رمي شود   خلاصه اين كه جمره عقبه هفت بار بايد با سنگريزه ابكار مأخوذ از حرم             
 .»قربة الي االله تعاليمايم ن ميرمي جمره عقبه : و يا  زنم ميهفت ريگ به اين جمره  «

و رو به قبله و پياده و دعـا در هـر             با طهارت ) مي سنگريزه ها    يعني ر (  و مستحب است كه در هنگام رمي حصات         
 .تا پانزده ذرع فاصله بودن و بين رامي تا جمره از ده, انداختن

كنند بوده باشد و غير ايـن صـورت    مي  و بايد رامي در هنگام رمي جمره در سطح زمين مواجه ستوني كه آن را رمي     
 . بايد از ما بين طلوع شمس تا غروب آن باشد,  شب جايز نيستجمرات در و ديگر اين كه رمي. مجزي نيست

و حيوان قرباني بايد فقـط از  . رود مي قرباني بعد از آن كه رمي جمره عقبه كرد به قربانگاه در مني براي : قرباني  دوم 
و , اشـد نب بايد حيوان قرباني بي نقص و عيب باشد حتي شاخ شكسته و گوش بريـده               و. گوسفند و گاو و شتر باشد     

 و اگـر گـوش او بريـده نباشـد ولـي            . چاق باشد  و مستحب است كه   , و مريض و لاغر نباشد    , ي نباشد همچنين خص
دم  و اگـر در خلقـت بـي شـاخ و          , ولي بهتر ترك آن اسـت     , است كه اشكال ندارد    سوراخ و شكافته باشد گفته شده     

قرباني شما گوسفند است احتياط اين اسـت          چون و. و يك قرباني براي چند نفر كافي نيست       . است هم اجتناب شود   
يكـسان   و ذكور و انثي در اين جهـت       , و اگر بز است داخل سال سوم باشد       , باشد كه اگر ميش است داخل سال دوم      

  .اند
حـج  كـنم از جهـت       ميقرباني واجب   «: كند   مينيت  گونه    بدين مثلاً. معتبر است  نيت قرباني عبادت است لذا درآن      

تثليث  يكي از آداب قرباني كه مطابق احتياط است اين است كه گوشت قرباني            »  تعالي الي االله قربة   الاسلام   ةجحمتعّ  ت
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و قسمتي را كه كمتـر از ثلـث آن   ,  بخوردآن را شود بدين معني كه قسمتي از آن را براي خودش بگيرد و مقداري از      
 . نمايدو قسمتي را به مؤمنين هديه, بدهد نباشد به فقراء مسلمان

نائب بگيرد ولي بهتر ايـن اسـت وقتـي     تواند مي و بدان كه لازم نيست حاجي به دست خود حيوان را ذبح كند بلكه            
قربـاني    او دارد  نّأحاجي هم دست خود را بر روي دست نائب نهد كه ك           , كشد مي برگلوي قرباني  -مثلاً -نائب كارد 

 .كند مي
بايد همه سر حلق شود نه ايـن كـه يـك     و آن چنان است كه, شود ميم  است كه پس از قرباني انجا      حلق رأس  سوم 

جـب  او حـج تمتّـع  كنم جهت    ميحلق رأس    «: كند   مي نيت بدين گونه    مثلاً و, گوشه اي از سر زير مو تراشيده شود       
 .»الي االله تعالي بةقر

 .خوش و شكار صحرائيبوي  شود مگر زن و مي پس از حلق رأس آنچه كه در احرام برايش حرام بود حلال 
 مانند طواف عمره كه گفته شـده       حجزيارت   و طواف , كند ميه مراجعت    پس از حلق رأس در همان روز دهم به مكّ         

 بـة قـر  جباو حج تمتعّ كنم جهت    ميهفت دور طواف كعبه      «: كند كه    مي نيت مثلاً و بدين گونه  , آورد مياست بجا   
  .»الي االله تعالي

  .شود مي طواف به طواف زيارت ناميده  در اصطلاح شرع اين
و بـدين   . خوانـد  مـي كه در عمره گفته شده است         چنان 7اهيم  ر دو ركعت نماز در پشت مقام اب       حج و بعد از طواف     

سـعي بـين    , و بعد از نماز طواف     .» الي االله  بةرم قر اگذ ميواجب   حج تمتعّ نماز طواف جهت     «: كند كه    مي نيتگونه  
 حـج تمتّـع   سعي صـفا و مـروه جهـت         «: كند كه    مي نيتعمره گفته ايم و      كند به همان ترتيبي كه در      ميصفا و مروه    

  .شود ميبر او حلال  و چون سعي تمام شد حالا بوي خوش. » الي االله تعاليبةنم قرك ميواجب 
كنـد   مـي  نيتگونه مثلا   و بدين   . تمتعّ   حجآورد مثل طواف عمره و طواف        ميطواف نساء به جا     ,  و بعد از اين عمل    

مقـام   و بعـد از آن دو ركعـت نمـاز در پـشت          . » الـي االله   بةجب قر او حج تمتعّ  آورم جهت  ميطواف نساء بجا     «: كه  
و حالا زن بر او    » الي االله تعالي   بةرم قر وآ ميطواف نساء بجا     نماز «: كند كه    مي نيتخواند و بدين گونه      مي 7اهيم  راب

و بـدان كـه تـا از طـواف          .  باشد حجزم نيست كه طواف نساء بلافاصله بعد از طواف زيارت           ولكن لا , شود ميحلال  
اسـتعمال بـوي    , چنان كه تا از طواف نـساء فـارغ نـشده          , كراهت دارد  پوشيدن لباس دوخته  ,  فارغ نشده  حجزيارت  
 .و طواف زيارت گفته آمد, كراهت دارد خوش

تواند در روز    ميو  . واجب است افضل است    بر او  حج تمتعّ ه براي آن كه      و نيز بدان كه در روز دهم مراجعت به مكّ         
از روز دهم    بهتر اين است كه   , ه در روز دهم به آساني فراهم است       وسائل رفتن به مكّ    ولي فعلاً , ه برود يازدهم به مكّ  
 . او صحيح استحج, و اگر تأخير انداخته, تأخير نيندازد

كند كه شب يازدهم را بايـد        ميمراجعت   ر در روز عيد در مكه فارغ شده است به مني           و بعد از آن كه از اعمال مزبو       
جمـره  «گانـه  و رمي جمرات سه  . آورد ميدوازدهم و سيزدهم بيتوته در مني به عمل          و شبهاي يازدهم و   , در مني باشد  

د قربـان گفتـه شـده       در ضمن وظـائف روز عي ـ      همان گونه كه در رمي جمره عقبه       _به ترتيب    »وسطي و عقبه  , اولي
 ي به جهـت طـواف  و مستحب است كه در اين سه روز حتّ    . دهد ميمني انجام     در 13 و   12 و   11در روزهاي    _است

 .مستحب هم باشد از مني بيرون نرود
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 : برخي از احكام نساء

  :رسانيم  ميبه عرض  حج تمتعّ در خاتمه برخي از احكام نساء را در اعمال 
 . همحجر چنان كه استلام, براي نساء نيست, يه و هروله در سعياجهار در تلب -1 
توانـست نمـاز بخوانـد مجـزي         مـي آن   اگر چه هر لباسي كه با     , افضل اين است كه لباس احرام زن حرير نباشد         -2 

 .بپوشد لباس تواند دو جامه احرام را زير ميو , است
ين نهي شـده    ازفّو براي زن قُ   . مردان دارد  اختصاص به حرمت دوخته   , جايز است پوشيدن لباس دوخته براي زن       -3 

سرما بدان   كردند و دستها را براي حفظ از       ميدست كش مخصوصي است كه در آن پنبه          قفازين به صيغه تثنيه   (است  
 .)است كه از آن اجتناب شود كيف كان احوط اين, و يا يك نوع زينت است, پوشاندند مي

احتيـاط واجـب ايـن اسـت كـه زن در             و. ر از اجنبي جايز و بلكه واجب اسـت        تستّبر زن محرمه تغطيه وجه و        -4 
 .هر چند بر وجه اصابت كند, ثوب نمايد ا اسدالو الّ, كشف وجه نكند, صورت امن

المحرمة تسدل ثوبها الـي   «يگردو در روايت     » قنلذّاالي    المحرمة تسدل الثوب علي وجهها     «است كه  7صادق    از امام 
  1.»نحرها

و حتـي   , ولكن براي رجال اظهار نكند     تواند در حال احرام داشته باشد      مي در برداشت    زينت آلاتي را كه زن قبلاً      -5 
ن براي زوجش نباشدبه عنوان تزي. 

 .حرام است براي زن -يعني سر تراشيدن -چنان كه حلق, تظليل براي زن حرام نيست -6
و كفارات و خلل و شكوك در اعمـال         , حج وظائف زنان در     ة و كلي  حج از قبيل اقسام     حج احكام و مسائل ديگر در      

ا اميدواريم بدين مقدار كه از    . بسيار است  و ادعيه و آداب مستحبه و غيرها      , حج ـ ات و اصول مسائل     هم  كـه   عحج تمتّ
لنـا   ه أن يجعلـه ذخـرا    و نسأل , الي سبيل الرشاد   و هو يهدي  .  مجزي بوده باشد   ان شاء االله تعالي شأنه     الاسلام است    ةحج

 .عادميوم ال
 ق. ـ  ه1390 ةالقعدو ذ15 

 ش. ـ  ه1349 / 10 / 22 
   قم حسن حسن زاده آملي
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االله ارسـال داشـته      كه براي دوستي زائر بيت     به نامه اي  , حج مناسك   ة رسال ةبسيار شايسته است كه در دنبال      :تذنيب   
آگـاهي    و به بعضي از احوال ناسـك سـالك الـي االله تعـالي              حجال  برخي از اسرار اعم    توجه به كمال شود تا به     , ايم

  :بوده باشد  و موجب مزيد حسنات براي عامل بدان و راقم آن همگان, دست دهد
  

 :ايم نامه ايست كه براي دوستي فرستاده

  بسم االله كلمة المعتصمين
 

نب اب طيرحمةلكتب االله تعالي عليكم ا، سلام عليكم ب طي.  
 بــاركم ايــن فرصــت  مبــارك بــاد 

  

ــايون       ــت هم ــن دول ــاد اي ــايون ب  هم
 

 » الی الحج  ملُه«كـوتي   لو نداي م  ،  ف شدن  مشرّ 1»الله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً        «به تشريف حكم متين     
گفتن خيلي سعادت است يكخليل الرحمن را لب.  

  فرستمت  اي هدهد صبا به سبا مي
  2فرستمت مي جا به كجابنگركه ازك                

  : شوديياد از ابن يمين. به خصوص در اوان جواني و زمان خواهش هاي گوناگون نفساني
ــود   ــي انبـــــ ــشه مـــــ ــاني بنفـــــ  باغبـــــ

  

 گفــــتم اي كــــوژ پــــشت جامــــه كبــــود      
  

ــت      ــه توراس ــان ك ــت درجه ــمي اس ــه رس ــن چ  اي
  

ــستي زود     ــر شكــــ ــشته بــــ ــر ناگــــ  پيــــ
  

 هرنـــــــدد ةگفـــــــت پيـــــــران شكـــــــست
  

ــد     ــسته بايــــ ــواني شكــــ ــوددر جــــ  بــــ
 

وصول و اصحاب كشف و شهود خوانده        از اين تعبير قصد تعيير سالخوردگان ندارم ولي آنچه در احوال ارباب           
نائـل    دنيا در آنها ريشه ندوانيده بود به مقامـات سـامي           ة ملعون ةجواني كه شجر   ايم و شنيده ايم اغلب آن بزرگان در       

بالحق ام فتية آمنوا برم و زدناهم     نحن نقص عليک نبأهم   «: دايماين قرآن حكيم است كه درباره اصحاب كهف فر        . شدند

  . ٣»هدی
بعـد از   نماز صبح بگذارد و 6روايت شده است كه رسول االله  ; اصول كافي كليني     حقيقة الايمان و اليقين   درباب  

ي فـلان چگونـه     ا: بدو گفـت     6االله   رسول. آورد مينماز جواني را در مسجد ديد كه پينگي مي زد و سرش را فرود               
گفتار وي به شگفت آمد   از6 االله رسول. يا رسول االله صبح كرده ام در حالي كه صاحب يقينم: گفت  صبح كرده اي؟  

ي رسول االله يقينم مرا اندوهگين كرد و شـبم را           چيست ؟ گفت ا    حقيقت يقين تو  ،  و گفت هر يقيني را حقيقتي است      
پروردگار نگـاه مـي كـنم كـه      يده است تا آنكه گويا من اكنون به عرشروزهاي گرمم را به تشنگي كشان به بيداري و  

محشورند و من در ميان آنانم و گويا كه به اهـل بهـشت مـي           براي حساب واداشته شده است و خلائق براي حساب        
آتش را مي بيـنم كـه    مند و يكديگر را مي شناسند و بر اريكه ها تكيه داده اند و گويا كه اهلمتنع نگرم كه در بهشت  

  .پيچد  آتش را مي شنوم كه بر گوش هاي من ميةآواز زبان آورند و گويا كه من اكنون بند و فرياد برميدر آتش معذّ
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بنده ايست كه خداوند دل او را به ايمـان روشـن     اين»هلبقر االله  نوهذا عبد«: مودر رسول االله به اصحاب خود ف    
   .كرده است

يا رسول االله براي مـن از       : آن جوان گفت   . از اين حال جدا مشو     »عليه لزم ما انت  أ«: مودردو ف سپس رسول االله ب   
در  خواست كـه طـولي نكـشيد آن جـوان          رسول االله به  . شهادت را روزي من گرداند     خداوند بخواه كه در خدمت تو     

 .بود شربت شهادت چشيد  بعد از نه نفر كه وي دهمين6 نبي بعضي از غزوات

  1: گويدرلابراابحة س مي دراج عارف 
ــون  ــت ذوالن ــصر ولاي ــي م  وال

  

 آن باســـرار حقيقـــت مـــشحون  
  

ــودم   ــاور ب ــه مج ــت در كعب  گف
  

ــودم    ــاظر ب ــر و ن ــرم حاض  در ح
  

 ناگــه آشــفته جــواني ديــدم   
  

 نــه جــوان ســوخته جــاني ديــدم  
  

 لاغر و زرد شـده همچـو هـلال         
  

 كــردم از وي ز ســر مهــر ســؤال  
  

  مـرد  كه مگر عاشـقي اي شـيفته      
  

 كه بدينگونـه شـدي لاغـر و زرد          
  

 سيـست كگفت آري به سرم شور    
  

 يـست سرب چومن عاشق رنجو   شك  
 

قر راه يعنـي سـوغات   را به نام نان و حلوا ع در سفر حج بيت االله الحرام زمزمه هايي      1جناب علاّمه شيخ بهائي     
  :گويد 2» بقرة تذبحواان االله يأمرکم ان« :عاليتبيان قول خداوند م آورده است در آن كتاب در

 شــقينالوا ارواحكــم يــا ع بــذِأ
  

ــادقين    ــا ص ــي هوان ــوا ف  ان تكون
  

 داند اين را هر كه زين ره آگه است        
  

     است ه را كاين وجود همنشين سد  
  

ــرد  ــعادتمند ب ــت آن س ــوي دول  گ
  

 كو بپاي دلبـر خـود جـان سـپرد           
  

  خوش شحيات وعي  گرهمي خواهي 
  

 گاو نفـس خـويش را اول بكـش          
  

  جـان  تجواني كن نثـار دوس ـ    در  
  

ــوان    ــك را بخ ــين ذل ــوان ب  رو ع
  

 پير چون گشتي گران جـاني مكـن        
  

 3گوســفند پيــر قربــاني مكــن     
 

الحـسن و الحـسين سـيدا       «ت كـه    سباره اشارتي فرموده ا     در اين  6و مي دانيد كه بهشتي ها جوانند و رسول االله           
 .»شباب اهل الجنة

 ـ    همـروي اسـت صـفي   :  آورده است كـه لطائف الطوائف فخرالدين علي صفي در      ه آن بنـت عبـدالمطلب كـه عم
االله دعا كن    يا رسول  :روزي نزد حضرت آمد در حالي كه پير شده بود گفت          ) 6االله   يعني حضرت رسول  ( حضرتست

ه از مجلـس حـضرت      صفي. پير به بهشت نخواهند رفت     حضرت بر سبيل طيبت فرمود كه زنان      . تا من به بهشت روم    
آنگـاه بـه بهـشت       م فرمود و گفت او را خبر دهيد كه اول پير زنان جوان شوند             حضرت تبس  .ي گريست برگشت و م  

آفريـدني   يعني بدرستي كه ما بيافريديم زنان را در دنيا   4.»فجعلناهن ابکارا  انا انشأناهن انشاءً  «: اندوروند و اين آيت بخ    
 .ايشان را به بهشت درآريم ت كهپس خواهيم گردانيد ايشان را دختران بكر و دوشيزه در آخر
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  :است  درآورده نظم  نيكو بهسبحة الابرار و دوم  عارف بزرگوار جامي اين واقعه را در عقد سي
 كــرد آن زال كهــن ســال ســؤال

  

 از نبي كاي شـه فرخنـده خـصال          
  

 روز محــشر كــه بهــشت آراينــد
  

ــايند     ــشت آس ــه به ــتگاران ب  رس
  

ــان   ــالي وطن ــزل ع ــود آن من  ش
  

 زنـان  د چـو مـن پيـر      راحت آبـا    
  

 گفت حاشا كه چنان خوش وطني     
  

ــي     ــر زنـ ــه پيـ ــردد آرامگـ  گـ
  

ــند    ــان باش ــاغ جوان ــل آن ب  گ
  

ــند    ــان باش ــگ دهان ــه اش تن  غنچ
  

       شـنيد  هپير زن چون ز نبـي قـص 
  

   ــص ــر غ ــينه پ ــه از س ــشيد هنال  ك
  

ــ ــان زمزم ــم بةاز فغ ــتر غ  داش
  

ــژه گريـ ـ   ــاتم بةوز م ــتر م  داش
  

 شد نبي مژده دهش چابك وچست     
  

 كه همه كهنه عجـوزان ز نخـست         
  

 يك بيـك دختـر دوشـيزه شـوند       
  

 چون در آن روضه پـاكيزه شـوند         
  

 اول كـــار جـــواني بخـــشند  
  

 آنگــه آمــال و امــاني بخــشند     
 

اذ « .»الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنـة       «. انيوهر وقت به ياد اويي ج     : اين بنده در نكاتش آورده است كه      
 :انه قال لرجـل  «7صادق لعن ا  في الكافي١»رشدا یء لنا من امرنا نا آتنا من لدنک رحمة و هي      ربالوا  قف اوي الفتية الي الكهف   

و في  .»اهم االله فتية بايمانهمان اصحاب الكهف كانوا شيوخا فسم   ,لا الفتي المؤمن   :فقال ,ابالشّ : فقال له  ؟ما الفتي عندكم  
  .»تيفمن آمن باالله و اتقي فهو ال«و زاد  »هولاكُ كانوا كلهم« : مثله الا انه قال7 عنه يو العياش: الصافي

 دنيا باز گيرد محال باشد      ةاز شير داي   ه مقصود نه اين است كه سالخورده اگر بخواهد كودك نفس خويش را             البتّ
 طهـارة  خـود    رمسكويه عالم عظيم الشأن اسـلامي امـامي اسـت در كتـاب گرانقـد               اين ابن . ولي سخت دشوار است   

اسـتحكام العـادة و      كبـر و  لفطـام نفـسي بعـد ا       جت الي ي خاصة قد تدر   وليعلم الناظر في هذا الكتاب انّ     «:  گويد راقعلاا
درجه بـه    در زمان پيري و استوار شدن عادت درجه       : كه چگونه ابن مسكويه مي گويد      بيني  مي .»ماًي عظ جاهدت جهاداً 

 .شده ام  نايلفطام نفس خويش پيش رفتم و جهادي بزرگ كرده ام تا بدان

 ة بارق ةعاشق است كه به قول سوخت      پيغام  اين وصول اثر به مثل     »وصول الاثر أثر الوصول   «: اند  اهل بينش گفته  
  :ايداين پيغام ن. دل عاشق به پيغامي بسازد: ;ريان ععشق باباطاهر 

  »البيت من استطاع اليه سبيلا الله علی الناس حج« 
 . ايداست كه بحمداالله آن را لبيك گفته

 ـ    خانه با تو    خودآگاهي كه در صورت به سوي خانه رهسپاري و در معني خداوندِ             ـ است كـه علّ ـ ت تام  ت ه معي
قيى سيهدين«، 2»و هو معکم اينما کنتم«دارد   با معلولهوميعى رب3.»انّ م  

  جلوه بر من مفروش اي ملك الحاج كه تو     
   بينميدا مـانه خـي بيني و من خـانه مـخ                     
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  :وصول اثر گوناگون است و همه آنها اثر وصول است چه اينكه ,برادرم 
  چرا ظرف مرا بشكست ليلي      اگر با ديگرانش بود ميلي

 مريم و ميوه اش حـضرت عيـسي روح      تو كه اهل اشارتي بدان كه خداوند سبحان درباره دو كلمه طيبه اش حضرت             
و البلد الطيب يخرج نباته بـاذن       «: ايدمبلد فر   دو ة و نيز دربار   1» حسناً ا بقبول حسن و انبتها نباتاً     لها ر فتقب«:  فرمود 8االله  

ني اعلم ان كل عمل نبات و كل نبات لا غِ          و«: فرمود7 و هم لسان االله اميرالمؤمنين       2.»ا نکداً لّإ ه والذی خبث لا يخرج    رب
اين  .3»مرتهث سه و حلت ثمرته و ما خبث سقيه خبث غرسه و أمرت           طاب سقيه طاب غر    به عن الماء و المياه مختلفة فما      

 و آبهـا گوناگوننـد آن     ،  نباتي است و نبات را از آب بي نيازي نيـست           هر عملي : فرمود. سخن بسيار بسيار بلند است    
غرس وي بد و بارش تلخ ، آب وي بد نباتي كه آب وي پاكيزه است غرس وي پاك و ميوه اش شيرين شود و آن كه                

 .گردد

  :پس. دافشاني مي جانتان ة بارها از ما شنيده ايد كه گفتيم اعمال شما بذرهايي است كه در مزرع
 شنوي وقرنفل مشك از هربوي كه 

  

 از دولت آن زلف چو سنبل شنوي        
  

 گر نغمه بلبل از پي گـل شـنوي        
  

 4گل گفته بود گرچه ز بلبل شنوي        
 

    الحمدالله كه بذرت همه طي    ولايت  كوثرةب و آب آن از سرچشم    ب و مزرعه آن طي ،و خود طيديگر چه ، بب ابن طي
  .خواهي

  كسي كه برلب كوثركشيد جام مراد
  دهان خويشتن از آب شور تر نكند                     

   .است بان بارگاه الهي قابل قامت رساي مقر5ّ»ونههم و يحبيحب«ثمين  آري خلعت
  الي االله تعالي با همـه كثـرت         طرق :در آن رساله گويد    ,تياري رساله ايست  ين كبري را در موت اخ     شيخ نجم الد

 و جهاد و غير  و تلاوت قرآن و حجةو صلو معاملات به كثرت صوم يكي طريق ارباب : آن در سه نوع محصور است     
 ةتزكي ـرياضات بـه تبـديل اخـلاق و          ديگر طريق اصحاب مجاهدات و    . اعمال ظاهري، اين طريق اخيار است      آنها از 

 ديگـر طريـق   . ق دارد، اين طريق ابـرار اسـت        تعلّ آنچه به عمارت باطن     روح و سعي در    ة قلب و تحلي   ةنفس و تصفي  
 .ار استظّّاين طريق نُ، سائرين الي االله و طائرين باالله

بـات   طي آنكه از متـاع و    : اشارات فرمايد  شيخ بزرگوار ابن سينا در فصل دوم نمط نهم        . ار عارفان باالله اند    اين نظّ 
اسـت   و آنكه بر نفل عبـادات از قيـام و صـيام و ماننـد آنهـا مواظـب                  . زاهد است  دنيا رو گردانيد مخصوص به اسم     

منصرف گردانيده است كه شروق نور حـق را در           و آنكه فكر خود را به قدس جبروت       . مخصوص به اسم عابد است    
 .است  خود مستديم است عارفسرّ
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 , ايـن عرفـان عقلـي      ,»قلـي عبصريح العرفـان ال    الاّ )يعني الي االله  (و لا اشارة اليه     « : گويد ع نمط راب  27 و در فصل    
مـا يمكنـه ان      ة الحق الاول قـدر    كمال الجوهر العاقل أن تتمثل فيه جلي      «: ايدمهفتم فر  و در فصل نهم نمط    . شهود است 

 ـا از   ركه آنها    اند انواري ,اين كلمات عرشي  . »هببهائه الذي يخص   ل منه اين  ولايـت و مـصباح نبـوت استـضائه          شكوةم
 .اند كرده

، و لا رضوان الجنة في الجنة     ،  والشهيد في القيمة   السائق العارف اذا خرج من الدنيا لم يجده      «: فرمود7منين  ؤ اميرالم
 .1»قتدرممليك  في مقعد صدق عند: قيل و اين يقعد العارف ؟ قال عليه السلام. النار و لا مالك النار في

  اتصالاً  روح المؤمن اشد   انّ« :و هم فرمود  . »الشمس نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من      «: فرمود 7ادق  ص  امام
 :فرمـوده اسـت      2»طهورا شرابا سقيهم ربهم  و« ةدر بيان آيه مبارك   7 و امام باقر  . »الشمس بها  شعاع لبروح االله من اتصا   

»يمـا  « :است عارف شبلي از اينجا گفته    . »اللهيء من الاكوان الا ا    بش ستدنّ لا طاهر من    سوي االله اذ   ءرهم عن كل شي   طه
 .يعني در بهشت جز خدا نيست »سوي االله ة احدفي الجنّ

بنـابراين در    ,عقلـي در دسـت داري       نقلي حدود شصت دليل    ةغير از ادلّ  ،   انساني ةد نفس ناطق   بحمداالله در تجرّ  
بفرمـا   دقـت  ارف ارواح پس از مفارقت ابدان فرموده استدر تع 1طوسي  اين فائده اي كه جناب خواجه نصيرالدين 
العلوم العقلية أن كل مجرد عن المادة قائم بذاته فقد يمكـن             قد ثبت في  «: كني تا تواني باذن االله تعالي در خويشتن پياده       

ود را ايـن امكـان   ه قائم بذات خ ـماد د ازه ثابت شد كه هر مجرّ يعني در علوم عقلي  .»آلة المجردات بغير  أن يقبل جميع  
  .خود بدون آلت جسماني بپذيرد است كه همه مجردات را به نفس ذات

   :كه  اين»هرب من عرف نفسه فقد عرف« دقائق  يكي از
از  د است ذات وضع نيـست پـس فاعـل آن كـه معطـي الوجـود اسـت                  است و چون مجرّ    دنفس حادث و مجرّ   

واجب است كه به واجب بالـذّات منتهـي          دات است و  مجرّوضعيات نيست كه به مشاركت وضع فاعل باشد بلكه از           
  :فرمايد 1 حافظ ،شود

ــرار  ــاي اسـ ــوطي گويـ  الا اي طـ
  

ــادا خاليـــت شـــكر ز منقـــار     مبـ
  

 سرت سبز و دلت خوش باد جاويد      
  

 يـار  ز رخ اكه خوش نقشي نمـودي        
 

دل ، 30ل ، 4د :  اسـت  34ابجـد   دل هم به حـروف ، 10ي  ،  9ط  ،  6و  ،  9ط  :  است   34طوطي به حروف ابجد     
فی ذلک لذکری     ان «:كتابه يا هشام ان االله تعالي يقول في      : دبه هشام بن حكم فرمو     8  جعفر نامام موسي ب   ,قلب است 

طوطي و كبوتر كه تازي آن ورقاء و حمامـه   طير و بويژه به  يعني عقل اهل معرفت از نفس ناطقه به3»لمن کان له قلب  
  :سينا  ابنة عينيةو قصيد، ليله و دمنهالحمامه ك باب. است تعبير مي كنند

 رفـــعهبطـــت اليـــك مـــن المحـــل الاَ
  

ــع   ــزز و تمنــــ ــاء ذات تعــــ  ورقــــ
 

 .اند دانشمندان شرح حال نفس ناطقه انساني و امثال اين رسائل از ديگر منطق الطير عطارو ،  ويرسالة الطيرو 

                                                            
 .56 /قمر .1

 .22 /انسان .2

 .38 /ق .3
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در قلوب عارفان نظري تازه دارد و در         دمهر   ١»کل يوم هو فی شأن    « ,نيست ي بحمداالله آگاهيد كه تكرار در تجلّ     
  :رمودفعارف بزرگوار مجدود بن آدم سنايي چه خوش  . آنان جلوه اي برون از اندازهةديد

 عارفــان هــر دمــي دو عيــد كننــد    
  

 عنكبوتـــان مگـــس قديـــد كننـــد     
 

  : و نيز جناب خاقاني در اين باره نيكو گفته است 
 تكـــــرار تجلـــــي بخـــــداي متعـــــال

  

ــد     ــردن بن ــسبت ك ــرّن ــت وه ش ــال  اس  وب
  

 ــ زان ــث باشـ ــه تكرارعبـ ــسدروي كـ   وبـ
  

ــال      ــال محـ ــالق افعـ ــث از خـ ــل عبـ  فعـ
 

شهر رمضان الذی انـزل     « .2»انزلناه فی ليلة مبارکة    انا« »انا انزلناه فی ليلة القدر    «: برادرم در قرآن كريم آمده است       

، گفته است هر شب    و آن بزرگي كه   . ه است  در شهور رمضان و شعبان و رجب آمد        ليلة القدر ،   در روايات  3.فيه القرآن 
از ايـن روي كـه       ,باشد كه همه صحيح است و اختلافي نباشد        شايد از اين روي گفته     ,شب قدر است اگر قدر بداني     

 647بـه نكتـه     . اعلـم   قدر به اختلاف آفاق انفس انساني مختلف باشد و االله تعـالي            ة مبارك ةليل طلوع و ظهور حقيقت   
 .وع شودهزار و يك نكته رج

كوفي كه يكـي از علمـاي حـديث قـرن             به نقل روايتي از تفسير عظيم الشأن جناب فرات بن ابراهيم بن فرات            
ك تبـرّ ،  بوده است و تفسيرش مورد اعتماد و اعتبار اعاظم علمـاء بـود و هـست                7جواد   سوم هجري و در عصر امام     

 .اشدب قدر اهل اشارت را بشارتي ةبجوييم تا دربار

، الليلة فاطمة و القدر االله، »انا انزلناه فی ليلة القدر « :قال 7االله  دثنا محمد بن القسم بن عبيد معنعنا عن ابي عب         حد:  قال
الـشك  ، فطموا عن معرفتها او معرفتهـا     معرفتها فقد ادرك ليلة القدر و انما سميت فاطمة لان الخلق           مة حق طفا فمن عرف 

 ,نينممؤمن و هـي ام المـؤ        يعني خير من الف    »لة القدر ليلة القدر خير من الف شهر       ادريک ما لي   و ما «: ولهق. من ابي القسم  
باذن رم من «اطمة فهي   القدسوحو الرّ 6حمد مالمؤمنون الذي يملكون علم آل   و الملائكة»تترل الملائکة و الروح فيها «

   .القائم  يعني حتي يخرج»کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر
ل اگر طبيب كَ :اي  خواستي مگر نشنيده حج  از اين بنده دستورالعمل و اسرار اعمال       ,رحمةللي عليكم ا  كتب االله تعا  

 :است  آنكه گفته، بودي سر خود دوا نمودي

      مـردان از آنـچاره سرگـن بيـم
 كه نتوان گفت با كس آنچه دانم                            

 . شبستري بود نه اين شب بستري

 منظوم مرحـوم    ةو نيز رسال  ،  بهاري فيوضات باري جناب محمد   ه   فائز ب  متقينل ا ةتذكر ةسالره مطلوب شما     دربار
بيـان اسـرار     وانگهي حال شـما در    . غايت مطبوع است و بحمداالله كه از هر دو برخورداري          به ;ه اي   شاستاد الهي قم  

 .اعمال حج بمراتب از مقال من گوياتر است

                                                            
  ..30/الرحمن .1

  ..4 /دخان .2
 .186 /بقره .3
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 ضـجيج   .»ججـي ح و العجـيج و اقـل ال       جاكثر الضجي  ما«: را بخاطر بياوريد كه فرمود    7صادق    فرمايش امام   اجمالاً
نالـه و   : فرمود 7امام   .و عجيج آنكه به تلبيه گفتن بانگ و فرياد برآورد         . ناله و زاري كند    كسي است كه به تلبيه گفتن     

كتـاب   في: و تمام حديث را تيمنا نقل كنيم ! چه كم ؟تلبيه چه بسيارند و حاج زاري كننده و بانگ و فرياد برآرنده به     
ري الرجل ارخي بالا و اكثر مالا و انعم عيشا          خالفنا فواالله اني لا    ما فضلنا علي من    :قلت له  :قال«7صادق  لالراوندي عن ا  

 ا ابـا  ي: 7 فقال ون الي االله  الناس يضج  ا بالابطح من مكة رأينا    قال فسكت عني حتي اذا كنّ     ،  حالا و اطمع في الجنة     و احسن 
ما اكثر الـضجيج و العجـيج و اقـل الحجـيج و      :7فقال  ,اسمع ضجيج الناس الي االله تعالي   :قلت ؟محمد هل تسمع ما اسمع    

ثم مسح يده علـي      :قال ,اصحابك خاصة   و من  كما يتقبل االله الا من     ل بروحه الي الجنة   و عج  6مدا  حالذي بعث بالنبوة م   
 .»حمر و قردة الا رجل بعد رجل زير وافنظرت فاذا اكثر الناس خن وجهي

مي بينم دل آسوده تـر       ) مخالف را ( مرد را    پرسد فضل ما بر مخالف ما چيست كه سوگند به خدا           مي 7 از امام   
گزيـد تـا بـه       در پاسـخ خاموشـي     7امـام    نيكو حال تر و به بهشت آزمندتر است ؟         و مالدارتر و خوش زندگي تر و      

د آيـا          ،  خداوند بلند است   را ديدم كه ناله و زاريشان بسوي      سرزمين ابطح رسيديم مردم      امام به من فرمود اي ابا محمـ
نالـه و زاري كننـده و        :فرمود 7امام   ،ضجه مردم را بسوي خداوند مي شنوم       :مي شنوم ؟ گفتم    مي شنوي آنچه را من    

برانگيخـت    را به پيغمبري   6حمد  مه  سوگند به آن كسي ك     !حاج چه كم   بانگ و فرياد برآر نده به تلبيه چه بسيارند و         
دسـت  7امام   :پس گفت   . فقط از تو و از ياران تو       خداوند نمي پذيرد مگر   ،  و روح او را بسوي بهشت شتافتن فرمود       

   .مردي پس از مردي ماليد و نگاه كردم ديدم بيشتر مردم خوك و درازگوش و بوزينه اند مگر رويمه ب
 . نور ولايت مستغرقيالحمدالله كه سركار عالي در درياي

آويزي براي اغراض دنيوي بدسـت       دست  چه بسا مردمي كه از اين سفر فقط شهرت و عنوان كسب كرده اند و              
وقتي كه برادر تو  :ست كه عربي را گفتند ا مثل آنان چنان مـنهم ظاعاذنا االله الحفي  »نفعهم اثمهم اكبر من  «فرقه   آورده اند اين  

 . وفاتةماه و ده روز عد يراث گذاشت؟ گفت چهاروفات يافت براي زن خود چه م

 هزار و دويست    ةطبع رسيده است از آن جمله در سن        ر به عليه مكرّ  ;صدوق   المحدثين ثقةجناب    كتاب توحيد 
توحيد چاپ   حديثي بعد از ختم كتابةقمري در ايران به خط محمد رسول اسكوئي با ضميم و هشتاد و پنج هجري

نظر رسيده است اگر توفيق رفيق گردد و مجال و           در ديگر مسفورات مخطوطه نيز به      , ضميمه اين حديث . شده است 
نويـسندگان و    مضمون آن بسيار عالي و سرمشق     . پيرامون آن از جوامع روايي فحص شود       فرصت دست دهد بايد در    

 :آن اكتفاء مي كنيم ةسرايندگان به نثر و نظم اسرار حج است و ما اينك به ترجم

از وي 7امـام   ،ف شـد مـشرّ 7جدين اسـيد الـس    به حج رفته بود و پس از انجام اعمال حج به حضور امام   شبلي
 :پرسيد

گذاردي؟ اي شبلي حج    
 .6 االلهلآري يا ابن رسو: شبلي

 طاعت  ة معصيت را از خود بدر آوردي و جام        ةجام ت كرده اي كه   زماني كه به ميقات فرود آمدي آيا ني       : 7امام   
   پوشيدي؟
 .نه: شبلي
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   رياء و نفاق برهنه شدي؟ ت كردي كه از خود برهنه شدي آيا نيةزماني كه از جام: 7امام  
 .نه: شبلي

 و گناهها شست و شو دادي؟ زماني كه غسل كردي آيا نيت كردي خويشتن را از بديها: 7امام  

   .نه:  شبلي
   حج بستي؟  آيا خويشتن را پاكيزه كردي و احرام بستي و عقد وقت:7امام 
   .آري: شبلي

كردي كه آنچه را خداوند متعالي حرام كرده اسـت           تزماني كه خود را پاكيزه كردي و عقد بستي آيا ني          : 7امام   
   اي؟ بر خويشتن حرام كرده

 .نه: شبلي

    است گشودي؟ و جلّغير خداوند عزّ زماني كه عقد حج بستي آيا نيت كردي كه هر عقدي براي: 7امام  
 .نه :شبلي

آيـا داخـل ميقـات شـدي و         : فرمود 7امام   .نبستي خويشتن را پاكيزه نكردي و احرام نبستي و عقد حج         : 7امام   
 تلبيه گفتي؟

   .آري:  شبلي
   زيارت داخل شدي؟ آنگاه كه داخل ميقات شدي آيا نيت كردي كه به نيت :7امام 
 .نه: شبلي

خداوند متعال به بهترين اعمال و بزرگترين حـسنات      كه به  ت كردي آنگاه كه دو ركعت نماز گذاردي ني      : 7امام   
   تقرب جستي؟ عباد كه نماز است

 .نه: شبلي

به هر طاعتي گويا شـدي و از معـصيت او خـود را         ت كردي كه براي خداوند    آنگاه كه تلبيه گفتي آيا ني     : 7امام   
   باز داشتي؟
  .نه: شبلي

   .)لبيك گفتن = تلبيه( و تلبيه نگفتي در ميقات داخل نشدي و نماز نخواندي: 7امام  
   نماز خواندي؟ آيا در حرم داخل شدي و كعبه را ديدي و: فرمود7امام  سپس
  .آري: شبلي

   ت اسلام را حرام كرده اي؟هرگونه عيب اهل ملّ آنگاه كه داخل حرم شدي آيا نيت كردي كه بر خود: 7امام  
  .نه: شبلي

آن خانه خدا اسـت آيـا قـصد خداونـد سـبحان               و كعبه را ديدي و دانستي كه       ه رسيدي آنگاه كه به مكّ   : 7امام   
  كردي و از

  غير او بريدي؟

  .نه:  شبلي
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 .ه شدي و نه داخل حرمپس نه داخل مكّ: 7امام  

  كردي و عمل سعي را انجام دادي؟مس آيا طواف بيت را بجاي آوردي و اركان را: فرمود7امام   سپس

 .آري:  شبلي

و صدق اين نيتـت را  ، بسوي خداوند فرار كردي آنگاه سعي كردي آيا نيت كردي كه از همه گريختي و     : 7امام   
 ام الغيوب شناخت؟علّ

 .نه:  شبلي

   .نه طواف بيت كردي و نه سعي بجا آوردي: 7امام 
 كردي و در آن مقام دو ركعت نماز گزاردي؟ وقوف7اهيم رآيا در مقام اب: فرمود7امام  سپس

 .يآر:  شبلي

آه آه كسي كـه بـه مقـام         : سپس فرمود  ,مفارقت كند  اي برآورد كه نزديك بود از دنيا       در اين هنگام صيحه   7امام   
مقـام برسـاند آيـا     حقتعالي با آن عظمت و جلال مسكيني را بـه ايـن  . مصافحه كرده كجا است قرب رسيده و با خدا  

د ؟ هرگز چنين نيست كه كسي با خدا مـصافحه كنـد             كن جايز است بر او كه حرمت چنين پروردگار مهربان را ضايع          
  .را جايز داند بعد از آن مخالفت او
 : پس از آن فرمود

       و پـشت بـه هـر معـصيت         ،  ايـستادي  ت كردي كه بر انجام هـر طاعـت         آنگاه كه در مقام ابراهيم ايستادي آيا ني
 كردي؟

 .نه:  شبلي

 نماز گـزاري؟ و  7اهيم رت كردي كه چون نماز اب     ني اردي آيا آنگاه كه در مقام ابراهيم دو ركعت نماز گز        : 7امام   
   بيني شيطان را بخاك ماليدي؟ به نمازت

 .نه:  شبلي

  .در مقام نايستادي و در آن نماز نخواندي: 7امام  

 آيا بالاي چاه زمزم برآمدي؟:  پس از آن فرمود

 .آري:  شبلي

بـر طاعـت برآمـدي و چـشمت را از معـصيت              يت كردي كـه   آنگاه كه بر بالاي چاه زمزم برآمدي آيا ن        : 7امام   
 پوشاندي؟

 .نه:  شبلي

 .پس بر چاه زمزم برنيامدي و از آن ننوشيدي: 7امام  

 د داشتي؟دو مشي و ترد آن آيا سعي ميان صفا و مروه را بجاي آوردي و در ميان:  پس از آن فرمود

 .آري:  شبلي

  خوف و رجايي؟ كردي كه در مياناز سعي ميان صفا و مروه آيا نيت : 7امام 
 .نه:  شبلي
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ه خـارج شـدي و بـه    آيا از مكّ: پس از آن فرمود .د بين صفا و مروهپس نه سعي كردي و نه مشي و ترد   : 7امام   
 مني رفتي؟

 .آري:  شبلي

 و دست خود ايمن گردانيدي؟ به مني رفتي آيا نيت كردي كه مردم را از زبان و دل: 7امام  

 .نه:  شبلي

 . نرفتيٰپس به مني: 7امام  

 برآمـدي؟ و شـناختي و خداونـد    حمـة جبـل الرّ بـر   و آيا در موقف عرفه وقوف كردي؟: فرمود7امام    بعد از آن  
  وجمرات خواندي؟؟حمةجبل الرّمتعالي را در 

 .آري:  شبلي

 د شناختي؟او را بر سرائر و قلب خو لاعدر موقف عرفه آيا معرفت حق سبحانه و تعالي و اطّ: 7امام  

 .نه:  شبلي

 خداوند هر مؤمن و مؤمنه را رحمت مي كند؟ كه بالا رفته اي آيا نيت كرده اي كهحمة جبل الرّبر : 7امام  

 .نه:  شبلي

 ريزه ها از زمين بركندي؟ و به مشعر الحرام مرور كردي؟ رفتي؟ و از آنجا سنگ )مشعر(آيا به مزدلفه : 7امام  

 .آري:  شبلي

بر مي كندي آيا نيت كردي كه هر معصيت و           زدلفه مشي مي كردي و از آن سنگ ريزه ها         اه كه در م   آنگ: 7امام   
 را در خود نشاندي؟ و عمل جهل را از خود بركندي و هر علم

 .نه:  شبلي

اهل تقوي و اهل خوف را شعار قلـب خـود قـرار     ت كردي كه شعائر  به مشعر الحرام مرور كردي آيا ني      : 7امام   
 ؟يا هداد

  .نه:  شبلي
 .و به مشعر الحرام مرور نكردي، و آن سنگ ريزه ها برنداشتي، در مزدلفه مشي نكردي: 7امام  

را انجـام    )سـر تراشـيدن   (كـردي؟ و حلـق رأس        در مني نماز گذاردي؟ و رمي جمـره       : فرمود7امام    پس از آن  
طـواف افاضـه     ه بازگـشتي؟ و    و به مكّ   خود را ذبح كردي؟ و در مسجد خيف نماز خواندي؟          )قرباني( ةدادي؟ و فدي  

 بجاي آوردي؟

 .آري:  شبلي

كه به مطلب خود رسيدي و هرگونه حاجت         آنگاه به مني رسيدي و رمي جمره ها كردي آيا نيت كردي           : 7امام   
 تو برآورده شده است؟

 .نه:  شبلي

 و بد عاقبتي كه بني آدم را است         شدي و از هر گناه     آنگاه سر تراشيدي آيا نيت كردي كه از پليديها پاك         : 7امام   
 شدي كه از مادر متولد شدي؟ بدر آمدي مثل آن روزي
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 .نه:  شبلي

نترسي مگر از خدا و اميدوار نباشي مگـر بـه            آنگاه كه در مسجد خيف نماز خواندي آيا نيت كردي كه          : 7امام   
 رحمت او؟

 .نه:  شبلي

به ذبح فرزندش    7اهيم  رطمع را سر بريدي و به اب       كردي كه آنگاه كه قرباني خود را ذبح كردي آيا نيت          : 7امام   
  كردي؟ءاقتدا

 .نه:  شبلي

بـه   )كوچ كردن (آيا نيت كردي كه افاضه       آوردي آنگاه كه به مكه بازگشت كردي و طواف افاضه بجاي         : 7امام   
 ب جستي؟بازگشت كردي و بسوي او تقرّ رحمت خدا كردي و به طاعت او

  .نه:  شبلي
، رأس انجام ندادي، و قرباني ات را ذبح نكردي         و حلق ،  و رمي جمره ها نكردي    ،  به مني نرسيدي  : ودفرم7امام   

 اينكه تو حـج    ب نجستي، چه  نگذاردي، و طواف افاضه بجاي نياوردي، و بسوي خداوند تقرّ          و در مسجد خيف نماز    
 .نكردي

    آموخت تا سال ديگر از روي معرفـت         يم ش به ندبه و زاري افتاد و پيوسته آداب حج          پس شبلي از تفريط حج
   پايان. و يقين حج بگذارد

تخاذ كرده است و حقـا      را از اين حديث ا    » ...حاجيان آمدند با تعظيم   «: ايش غرّ ةحكيم ناصر خسرو علوي قصيد    
را 7سـجاد   و نيـز همـين روايـت امـام    . شهرت آن ما را از نقلش بي نياز گردانيده است         درآورده است و   نيكو به نظم  

به  "عاشقان مناسك حج" به اسم ;ه اي شحكيم ميرزا مهدي الهي قم استاد بزرگوارم عارف متأله و شاعر مفلق جناب    
 1.است نظم درآورده است كه در كليات ديوان آن جناب درج شده

   فضائل و اسرار حج           از اهل بيت عصمت و وحي و از اعاظم ح بسيار روايت شده اسـت و بيـان          آثار نبوت  ةلم
وقت بوده وگرنه در تدوين رسـاله اي بـدين موضـوع مـي بايـستي از                  عالي مرهون بدين   اقدام جناب . ديده است گر
  :دقائقي گرد آورد كه ك جست تا بيشتر بتوان نكات واستعانت و تمس 2»نون والقلم و ما يسطرون«ر به تپيش

   رد را از يادگاريـه بهتر مـچ
  از وي بماند روزگاريكه بعد                              

فاالله خيـر   « 3»ک الی معاد  رادالقرآن لَ  ان الذی فرض عليک   « .صرهب ـاگر چه نگارشم براي محمدم تذكره است نه ت        

 .4»حافظا و هو ارحم الراحمين
   

 يقم حسن حسن زاده آمل

                                                            
 .967- 953ص  .1

 .2 /قلم .2

 ..86 /قصص .3

 .65 /يوسف .4
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